
!ميگويند، گذشته چراغ راه آينده است  

 

يک سال گذشت و ما اينک در تدارک مراسم اول  ؟چه حد اين مصداق کار امروز ماست ببينيم تا! ميگويند گذشته چراغ راه اينده است 
جامعه ايی که در آن نيروی قدرتمندی به . ميشودتداعی  مبارز دارعزاپارک لاله به نام مادران  نام  ه در آن اينکک ماه مه جديدی هستيم

جامعه  .کوبيده است ینظام نوين برقراری جامعهء زن  مهر خود را پر رنگتر از هميشه بر ارادهء کل جامعهء برای تغيير وعصيان نام 
 شده و گاه ستهايی که اينک  توهمات شکست ناپذيری جمهوری اسلامی برای بسياری از  توده های ستمديده و زحمتکش در هم شک

جامعه ايی که با وجود عصيان نيروی جوان سرکش،  .بصورت پروسه های کوتاه و فشرده تجربه ميکند همزمان آينده و حال و گذشته را
ی خيابانی با سگان رژيم در ها و چادرهای مادر بزرگهايی هم کشيده شده که در زد و خوردهايدامنهء خواست تغيير حتی به زير روسر

  !می برنندبه کار   خود را برای حفظ همان نشانهء ستم و بردگی بر زن و انساند، دست ديگر نميکر ست خود مبارزهبا يک د حالی که

بسياری از اساس به نقطه ايی رسيده که با در نظر گرفتن شرايط " فرصتهای سوخته شده"جامعه ايکه در اين کارزار اخير با وجود 
ر و سوخته شدن اين نسبت به جدی نگرفتن اين امکار قرار داده و در دستور  عاجلتر از هميشه ضروريت انقلاب را ،امروز جهانی

نکه زوال آن را به جبر آی منتظر من و شما نمی ماند و سرمايه داری جهان. ست هشدار ميدهدکه هنوز باقی ا هایفرصتها و فرصت
خط که هنوز پاسخی برای عدم حضور اين طبقهء خوش قد و قامت کارگر صنعتی  تفکری است ی حواله ميدهد، همانماترياليسم تاريخ

. دنباله رويی ميکند روند خودبخودی وقايعکشی شده نيافته و خود از   

ايط در نظر گرفتن شراين شکل موجود با  شده که حفظ آن با چنان حاد و علنی آن جامعه ايکه در آن تضادها و شکافهای درونی حکومت
حاصل تقاطع ،بيرون آمدکه از دل همين تضاد ارتجاعی  با حکومت مردمنفجار  تضاد ا .غير ممکن به نظر ميرسديبأ تقر کنونی جهانی

تاريخی گره گاهايی بود که در اين مقطع با هم ادغام شده و روندی را موجب شد که بسياری را شگفت زده کرده و معادلات زيادی را بر 
در دستور هم زد و اولويتهای جديدی را در دو طرف معامله هم برای صف مردم و پيشروانش و هم برای جبههء ارتجاع و امپرياليسم 

تا توجيه ايی  و ميافتد، ميکند هوادار به نفی تمام آنچه که آتفاق افتاد بازهنوز بسياری را مانند کودکی لج عدم درک آن.  داد کار قرار
ماه گدشته دوباره برای انقلابی ديگر  ١٠ ت خود را در اينکه سوخ باشد برای درماندگی و عقب افتادنش از روند حوادث و قطار انقلابی

ده و  به هر ريل و باندی کشيده او را به مقصد برساند، باقی مان يدهء من اين بار پر کرده و در حسرت راه بر ی کهبه اندازهء لازم به عق
جامعه ايی که . ياد زدنندرا برای شرکت ما در اين کارزار فر عاشورا تجربه و سنتزی بود که مردم علنأ در ان خواست خود .ميشود

مرحله ايی که در خود حامل پيام متضادی . مردمش ديگر حاضر به قبول شرايط موجود نبوده و حاضر است برای تغيير آن مبارزه کند
نسجم و کنترل م در آنبه آن تحولات انقلابی منجر شود که  رای آن داشته يا ميداشتيم ميتوانست و ميتوانداست که اگر ما گوش شنوايی ب

يکنيم که سالهاست آرزو داريم با انان نه از دريچهء ميسر نيست ما به مردمی دسترسی پيدا مديگر ک برای دستگاه سرکوب سيستماتي
.بگويم سخن همديگر دخمه های اينترنتی بلکه با فشردن دست  

ماه با وجود نفوذ ارتجاعی و ضد  ١٠ن جنبش خودبخودی مردم در اين آر اتفاقات بسياری رخ داد که در مجموع راهی را طی کرد که د 
بسياری از توهمات سبز و  .دستآوردهای بزرگی را کسب کرد و خود را چند مرحله جهش وار به پيش برد" سبز"  رهبری یانقلاب

بهمن هستند  ٢٢دو تحربهء عاشورا و  مردم هم قادر به مقايسه. هم خرد نميکنداصلاح درون نظامی شکسته شد و کسی برای اينان تره 
اين به معنی مرگ اينان نيست و همانطور که ميبينيد پيام عاشورا اما  .و ميتوانند تفاوت حماسه سازی را با سينه زنی خاموش درک کنند

برای آرام  طيف ارتجاعیرا اينان بسيار دقيقتر از بورکراتهای دولتی دريافت کردند و تلاش همه جانبهء تمام سران داخل و خارج اين 
نظام جمهوری اسلامی و  .گرفته و ميگيرد هم در اين راستا صورت "انقلاب از آسمان نازل ميکند " کردن مردم و پتانسيل قهری که 

.مخرج مشترک هر دو باند ارتجاعی حکومت هستنددشمنی با مردم،   

بسياری از مردم بهايی سنگينی برای درک اين  نيان گذارد وبد که در اذهان توده ها مرزبنديهای جديدی را ور ميرضروريت قه 
در  ميم گيری سرمايه داری جهانی رااساس تص عاشورا  رويدادهایه اين فاکتور  بخصوص بعد از ند، بطوری کضروريت و نياز داد

ودی غرب چندين بار تصميمات حد تا قبل از آن  مردم باعث شده بودند که دولت اوباما و تا .اده استحکومت ايران قرار د رابطه با
  .خود را بنا به پيشرويها و پسرويهای مردم تغيير دهند ردیراهب

وسعت  و هم رسانده کشورهای عقب افتادهعوارض بحران مالی جهانی اخير مدتی است که دامنهء رکود خود را به ساختارهای اقتصادی 
حادتر شدن تضادی است که عنصر پويای و پيشبرندهء تمام مبارزات طبقاتی خود خبر از وخيمتر و هم گرفتن اعتراضات کارگری اخير 

در انقلابات سياسی و اجتماعی  عصر سرمايه داری اين همان  تضادی است که بر مبنايش نقش رهبری طبقهء کارگر . عصر ماست
عظيم اجتماعی در روند انقلابات سياسی و درک علمی اين جايگاه و نقشی که اين نيروی .  و اعتبار خود را حفظ کرده است نتيجه شد

يعنی بيان و . در واقع بيان نقش او در رهبری کل جامعه بسوی افق کلی ماست سرمايه داری بازی ميکندمختلف اجتماعی ما در جوامع 
 اين رهبری .بايد داشته باشدترسيم نقشی که اين طبقه و نيروی اجتماعی در ارتباط با بقيهء طبقات و لايه ها و اقشار عموم مردم دارد يا 



قرار نيست خود را رهبری کند بلکه خود اين ضروريت و نياز از وجود بخش بزرگی از  و در ارتباط با خود طبقهء کارگر تعريف نميشود
که به خاطر جايگاهی که در شيوهء توليد  سخن ميگويد که در جامعه موجودند، مردمند و واقعيت عينی دارند یتوده های غير پرولتر

برای گام برداشتن در راه ساختن جهانی ديگر دانسته  در عصر سرمايه داری ان را فاقد توانايی رهبری جامعهندارند، تاريخ آ
. اين رابطه است و اصولی چگونگی درست ی از تعريف رهبری فن و هنر و علمبخش.است  

سال قبل برای کشاندن مراسم به ميان مردم و پيوند زدن آن با تضادهای در جريان تجمع پارک لاله تمام اصرار و پافشاری کسانی که 
بيرون " انتخابات" ماه بعد از مضحکهء   اثی که به فاصلهء کوتاهی درانفجاری ديگر جامعه هم بر اساس همين ديگاه بود و روند حود

ر تائيدی بر  همين ديگاه بود که از معطوف کردن طبقهء کارگر فقط به خود و د و نقطهء عطف ديگری را در جامعه رقم زد، نيز مهآم
بودند که يک ماه " سيلی ديگری از تاريخ " که در آنزمان هنوز منتظر  هشدار ميداد به کسانی خواستهای رفرميستی درون ساختاری

که تاريخ به ما زد تاکنون رفع شده و امسال ما شاهد روند خری آودگی سالها پاسويسم و گيجی سيلی که خم اميدوارم. بعد دريافت کردنند
  .ديگری باشيم

انقلابات اجتماعی در شرايط مشخص کشور ما در عالم . کسب قدرت سياسی است و اين انقلابی در روبناست و ما طبقه اولين وظيفهء
همان راهی است که طبقه بايد برای آن آموزش واقعيات در وحلهء اول در گروی پيروز انقلاب سياسی و کسب اين قدرت است و اين 

برای چگونگی اين تبلور مبحثی است که بايد نيروهای پيشروی طبقه . اين افق بايد خود را در تمام برنامه های طبقه تبلور دهد .ببيند
ولی به هر صورت . مشخص کنندبا در نظر گرفته شرايط موجود و در ارتباط با فعالين داخل و وضعيت آنان برگزاری اول ماه مه امسال 

ورد آيش بوجود ميگری با بقيهء جنبشهای موجود مردمی نه تنها پلاتفرم وسيعتری را برای خود طبقه و خواستهارپيوند زدن جنبش کا
فی در لبلکه در عين حال با شرايط موجود ميتواند همزمان هسته های مختلفی را تشکيل دهند که به سرعت مرکز حرکتهای توده ايی مخت

را برای طبقه کار  امکان  از طرف ديگر اين سرکوب فوری را برای حکومت دشوار کرده و چند نقطه مختلف شده که اين از يک طرف
در قدمهای  و پيوند حياتی را با بقيهء جامعه ارتباط ، اين و منسجم گرفراهم ميکند که نه بصورت فردی بلکه يک نيروی اجتماعی بزرگ

ی که لزوم همراه کردن بخش بزرگی از مردم ستمديدهء غير رسراا .خود و جامعه پی ببرد" اسرار طبقاتی"به  رده وتمرين ککوچکتری 
بهء بزرگ باعث شکست دو تجر فاش ميسازد و طبقه را با معضلاتی که رهء جامعهء فرداااد راه پيروزی انقلاب وپرولتری را در

.ميسازدد، در شکل جديد خود آشنا سوسياليستی شدن  

بدون در نظر گرفتن بستر و محتوای که اين اشکال در آن معنای واقعی خود را  خود در خود و برای سازماندهی و سازمان يابیمبحث  
توسط دو ديد ظاهرأ متضاد که آبشخور مشترکی به نام درک اکونوميستی دارند،  که عمدتأ  پيدا کرده و کارکرد دارند، اساسی استدر 

و دارای آگاهی طبقاتی دانسته که بايد حساب کار خود را بدون ذاتأ کارگر را سوسياليست  که  يکی ديدگاه آشنايی است. شوددامن زده مي
کمونيسم و حزب اش کرده و جدايی کارگران را از پيشروان واقعيشان هميشه فرياد زده اند، که مباحثات سال گذشته بيشتر حول اين 

لکتيوی با هر مضمون محتوای ارتجاعی ضد زن و فرهنگ عقب افتاده را تبلور آگاهی طبقاتی نام می گروهی که هر ک.گروه دور ميزد
. دهد و حاملين آنرا سوسياليست زاده هايی ميخواند که پای منبر عزای حسينی در تکيه ها و مساجد به اسرار جوامع طبقاتی پی ميبرند

هشدار داد نيز به شکل ديگری از درک اکونوميستی سالی که گذشت، بايد نسبتولی اين بار با توجه عوض شدن اوضاع و ضروريتها و 
.دآنرا حادترکر شرايط جديد ی است کهکه فکر ميکنم حاصل تضاد  

خود را در ابعاد وسيعی عوض ميکرد و نياز به جامعه روزانه نيازها و ضروريتهای  ،در روند فشرده تحولات اخيرگاهی  يک سو از 
اين در . بوده و هست و نيازها در همان ابعاد قدرت و تناسب فيزکی ما در پاسخ گويی به اين ضروريتها ديگر یسواز ، داشت گويیپاسخ

انقلابی  برخی از نيروهایبرای معمولأ نسبت به دولتها و حکومتها داريم، بعنوان اپوزيسيون کنار ضعف ابزاری و مادی که ما 
و گسترش سازماندهی  کميت .دنعد به مبارزه ميپردازی جبران آن دوباره با همان سلاح و قواعقدهءايی تاريخی را پرورش ميدهد که برا

اينکه اين ابزار چه . بر اين مبنا برنامه ريزی ميشود خودبخود و طبيعتأ اهداف و سمت و سو هاو سازمان يابی خود تبديل به هدف شده 
بدون روشن کردن افقها و . مهم است اساس سر و ته شدهء اينان و بيشتر نميکندهستند و چه شکلی دارند در اينجا نقش زيادی بازی 

از روند سير حوادث بستری که اين سازماندهی و سازمان يابيها در آن ماهيت واقعی خود را پيدا ميکنند، اين درکی وارانه و دنباله روانه 
.ولی خود باز جلوه ايی از ساختارهای فکری اکونوميستی است  ،بسيار چپ و راديکال بسته بندی شده باشد ميتواندخواهد بود که   

در ابعادی  ند،کنندگان ثروتهای اجتماعينيروهای اجتماعی جامعه که توليد گترينرطبقهء کارگر را بعنوان يکی از بز و د هوشيار بوديبا
او را بخصوص در چندين دههء گذشته به لايه  مايهسياليت سر در واقع بعنوان نيروی کار سيال اجتماعی که. وسيعتری ارزيابی کنيم

 و ست، در روابطی پيچدهاه با سياليت سرمايه پيوند خورده ی کمايه و تقسيم کاريل کرده که در روند کلی انباشت سرهای مختلفی تبد
طبقهء بعنوان ع فمنا. کنندمي در روند انباشت سرمايه بازینقشی را در هر گوشهء جهان در ساختارهايی ناموزون و متفاوت بيگانه شده 

در ذهن  و نه بخش مشخصی که اشددر هر يک از اين تقسيم بنديها بطبقه  يتکل تبلور واقعی در وحلهء اول بايد يک نيروی اجتماعی
ميافريند و بخش بزرگی از  شبايد بدنبال اين نيروی کاری که ارز. را يدک ميکشد کليشه ای و انتزاعی خاصی استانداردهای برخی هنوز

که در زاغه ها و حواشی شهرها اي .دشونمي هم  در جاهايی بجويم که تصورنزد ما محصول نيروی کار آنانست را  هم انباشت سرمايه
بافی  اداره ميشوند،در کار خانگی ،بر سر دارهای قالی روستايی و شرعی در غالب تمام قوانين حاکمهبا عقب افتاده ترين مناسبات خود 



در کارگاه های مشقت باری که بهره کشی و و کار کودکان و زنانی که در هيچ آمار و ارقامی جای ندارند چراکه چکش در دست ندارند،
کار کارگر افغانی که  در کوره پزيها  نيروی معين ميشود، نزدو کانتينرها ها ه کارگر با زندگی شبانه روز آن در همان کارگاکار  روز

کارگر را توليد کرده تا  داخلی هاینياز ميده و دستان ترک زدهء کارگرانی که قسمت زيادی ازبرای هيچ لگدمال ميشود، در کمرهای خ
عرضه کند،در به بازار جهانی مونتاژ اتوموبيل سازی  ورشکستهء در کنار صنعترا تنها کالای نيمه تمام صنعتی ما نفت و گاز 

روند توليد بطور ، در نيروی کار بخشهای خدماتی گوناگونی که در که فصلی جذب بازار کار ميشود فروشندهء نيروی کار روستا زاده ايی
   ....مستقيم شرکت ندارند

 شکيل داده وتمعه را نيروی کار جا ميليون حاشيه نشين ايرانی را که بخش بزرگی از ١٢بيش از  گاهی اين شيوهء محدود اکونوميستی
رت مايه بزرگ، قديا بخش بزرگی که در خدمت توليد کنندگان کوچک و متوسط  استثمار ميشوند ولی قدرت رقابت با بارآوری سر

بدترين و ورهايی زير زمينی با عقب افتادهء که بيشتر به مانوفاکتبخش ديگری را که در مجموعه های  ، ياافزايش آفرينی کمتری دارند
 ادغام  کار و نيروی کارفرآيند مستقيم و غير مستقيم يا  ،يا کارگاه دارند تا کارحانهارتجاعی ترين روابط و مناسبات برده داری شباهت 

سنديکای اتوبوس  انبا کارگر ...ش ميکنندسنگسار از حيطهء عالم واقعيت حذف ميشود و" ارزش آفرينی " انی که به بهانهء عدم زن
ميسارد که با  به نام طبقهء کارگر ايران تافتهء جدا بافته ايی در جامعه ،رانی لندن عوضی گرفته و در خيال خود و با اتکا به اين توهمات

!ياد ميزندرا فرهياهوی ارتجاعی غير پرولتری انقلاب سوسياليستی  بدور ازپرچمهای سرخ داس و چکش   

معيار  ميتواند گران عسلويه بعنوان آن لايه کارگر صنعتی باشد کهروضعيت کا تجسم اين انديشه محدود ر برایفکر ميکنم بهترين بست 
وضعيت اين کارگران باخبرند؟ اينکه اين نيروی کار چه کسانی هستند از آيا اين دوستان . باشد کارگر در ايران طبقه اين عده از  شناخت

گران فصلی توليد ميشود که اکثرأ ار مناطق ردرصد اين ارزش توسط کا ٨٠ميکنند؟ اينکه بيش از و با چه تناسبی ارزش آفزينی 
ده در اين اردوگاه کار بيگاری ميکنند؟ اينکه همين کارگر صنعتی اين ه اميد سير کردن شکم خود و خانواورشکسته و عقب افتاده ب

اين چه تاثير مادی و ذهنی بر جامعه و  رد ووباره در ساختارها قرار ميگيبطی دبا چه روا در کجا و  چگونه و ر فصل بيکاریددوستان 
؟ اينکه بر همين مجتمع صنعتی و مظهر دنيای ن به او داده شوددشانس به اردگاه کار فرستاده شخود کارگر دارد تا فصل ديگری که 

ب افتادهء ذهنی و روابط پوسيده ارتجاعی در توليد حاکم بوده و با چه ساختارهای عق سباتیابهتر سوسياليستی برخی چه روابط و من
با چه شکل و  ياليسم و سرمايه داری جهانی در کشورهای ستمديدهدر عصر امپر" کار و سرمايه" شرکت ميکنند؟ اينکه اين تضاد 

ميتواند بر  تاثيراتیارين دينی و مذهبی چه وبنايی سياسی و دولتی پوشش داده می شود و اين روينا در ادغام با قوانين و مور
  ساختارهای زير بنايی و توليدی بگذارند؟

در  "ضاد کار و سرمايهت" البته از آنجاکه انکار اين عقب افتادگيهای ساختاری و مناسباتی و نديدن تفاوت کيفی اين دو شکل از 
مرحلهء و ايرانی نيز يا بايد خواستهای  و غولهای صنعتی امپرياليستی ساده نيست، ناچارأ  کارگر افغانی" جهان سومی " کشورهای 

طبيعتأ که ايستاده و  گاه تاريخی مشخصیچشم به واقعيت خود و جايروپايی و امريکايی تنظيم کرده و ی کارگر  ارا با خواستهاخود 
پيشرفتگی و خواب فعلأ مشخص و معين ميکند، بسته و  مايه داری جهانی و تقسيم کارشرا در عصر  سنيازها و ضروريتهايش ر

که  ، با درک آريستوکراتهای کارگری ملل ستمگراست اش گرفته ار واقعيتهای جامعهبر ضروريتها کهاين  مثلأ فرياد تا مدرنيت ببيند
يکی به نام . مخدوش نشود ،را حسابدار صندوق پولی اش ميکند" لولا"مايه داری جهانی است و ريش خود بخشی از دستگاه سسنديکا

از انقلاب  خانه نشين ميکند، آن يکی حاضر نيست يک قدم هم منزوی و را تا فراهم شدن شرايط اين انقلاب انانقلاب سوسياليستی کارگر
.آيندهء بسيار دورتری محول ميکند عقب کشيده و  اين انتظار را به کمونيستی بين الملل  

" ر ايران شکل حکومتی دارد و تمام دولتهای آمده و رفتهء جامعهء ارتجاعی است که بيش از سه دهه دهء تفکر يک شيو  دين و مذهب
کشورهای عقب  نان بر زمينبرای آ" سناريوی سفيد"  ی هم که پايه های آن را بازيگرانمايه داری خيالی برخسر"  صنعتی مدرن

تضاد حکومتی که جرقه زندهء . منافع طبقات حاکم را نمايندگی کرده اندهمين حکومت  هار چوبهای طالبانیدر چافتاده کوبيده است، 
 است رای فرار ار اين محدويتهای قرون وسطیمايه برروند حوادث اخير بود خود گواهی بر اين امر و به ستوه آمدن لايه های ديگر س

   !دنخود را تقيه کنبورژايی اليسم ليبر سالها وادارشان کرده که

ديگر همانطور که گفته شد عوارض بحران اخير جهانی بستری را در اين شرايط مهيا کرده که اينک با صدای ناخراشتری از هر زمان 
کارگران اولين قربانی اين روندی است که آغاز شده و . زنگ در خانهء هر ايرانی را زده و نويد دور عميقتری از مبارزات را ميدهد

در ايران  حقوقهای پرداخته نشده ماه ها کار که اينک به ابعاد سالی رسيده است غوغا ميکند و سيل کارگران . وخيمتر هم خواهد شد
رات آن را علاوه بر برای بقا کشانده که ما تاثي هبارزندين نفر هستند، جمعيت بيشتری را به دايره مچئول نان آوری اخراجی که اکثرأ مس

ت که از دل سدختران و پسران جوان و دلاوری ا تاثيرات خود انگيزهء بسياری ازتدوام اين بلکه  و طبقه ميبينيم اينکه در خود کارگران
. بوده و در جنبشهای مختلف نيروی پيش برندهء آنانند آنان ته و کار پدر هنوز جهت دهندهء روند زندگیاين خانوادهای کارگری برخاس

يکی پس از ديگری ورشکسته شده و صنايع بزرگ نفت و گاز و پتروشيمی که در انحصار نظاميان و  "وطنی"مجتمعات استثماری 
. ردبهتر درک کمجتمع عسلويه و آمار  کمی و کيفی آن ميتوانيد اين پروسه را  بورکراتها اداره ميشوند چنان تقليل رفته که با نگاهی به

اين دولت چه با يارانه چه بی يارانه قادر به . اين مثلأ بخشی از کارگران هستند که معمولأ از امنيت کاری ثابتری برخوردار هستند



افت و دامنهء آن به برخوردهای خواهد کشيد که تشکلات اعتراضات کارگری گسترش بيشتری خواهند ي. پاسخگويی اين اوضاع  نيست
اين تنافضی است که بدون ستاد فرماندهی انقلابات . قانونی طبقه در چهار چوبهای نظامات دولتی هرگز توان پاسخگويی به آن را ندارند

هايی ميکنند که ه ائدزت کنند، تبديل به سياسی و اجتماعی کارگران اين  تشکلات را که برای بقای خود بايد در چهارچويهای دولتی حرک
     .دولت و طبقات حاکم بنا به شرايط از آنان استفادهء ابزاری کرده و هرگاه که لازم ديد سرکوبشان ميکند

" صلاحیا "مسال ما بستری داريم که روند حوداث خود انگيختهء مردم با پتانسيلی که در اين مدت آزاد کرد در کنار بريدگی از ابهامان ا
و  نظر انداخته ارها و برنامه های ماسال با بعد عميقتری به شع ٣١نگاهی که بعد از . و حکومتی، نگاه های بسياری را متوجه ما ميکند

لزوم يک رهبری انقلابی  قرار داده و " آنچه که هست " اين فرصت ديگری را برای ما فراهم ميکند که الترناتيو های خود را در برابر 
تفاوت ميکند و ما " ماجراجويی" جسارت و شهامت انقلابی با  . ه لازمهء هر تغيير بنيادی است، برای آنان در عمل توضيح دهيمرا ک

اختار شکنی کند ولی خود اکاری و سفد که در کوچه و خيابان نمتوانيم اين انتظار را فقط از توده های ستمديده و زحمتکش داشته باشيم
!اطلاعات بگذرانيماز زير سانسور وزارت روز جهانی کارگر ی گرفتن اجازهء برگزاری قانون ایبيانيه های آن را بر  

يکبار ديگر تأکيد ميکنم که کارد به استخوان طبقهء کارگر و زحمتکشان و عموم ستمديدگان رسيده و حاضرند برای فرار از اين فلاکت  «
شرکت بسياری از . نه ميخواهند که منتظر خوش نشينان قلم بدست پرمدعا بمانداينان نه ميتوانند و . عمومی دست به هر کاری بزنند 

توده های  مردم در جنبشهای خود انگيخته با ابزار موجود خود .مردم در مضحکهء انتخابات اينبار نيز گواه خوبی برای اين ادعا است
به همين روند ادامه داده و هميشه قربانی زد و بندهای پشت پرده مبارزه ميکنند و تا زمانی که ما ابزار بهتر و کارسازتری ارائه ندهيم 

نيروهای انقلابی و صادق بايد برای انسجام و استحکام خود قدمهای جدی و فوری برداشته و در صفوف خود  با اتکا به اصل . ميشود
) مثال داشتن برنامه برای چنين شرايطی بطور( مبارزه به تحليل و جمعبندی تئوری انقلاب و راهکردهای عملی آن  - وحدت - مبارزه

١» .پرداخته تا بتواند بر اين مبنا خود و طبقه و جامعه را بسوی اهداف بلند مدتمان سوق دهند  

اين خواستها که در راستای اين مرحله از  .امسال بايد ابعادی گسترده تری از فقط منافع کوتاه مدت طبقه باشد کارگریتنطيم خواستهای 
را بطور  ی بخصوص زنانای ديگر مردمجنبشه پيش يا پس رفت، صورت بگيريد وروندی که انقلاب است بايد با در نظر گرفتن 
يست و تصور تغيير هم امکان پذير نو سياست  بدون اين ارتباط و کشاندن طبقه به جنبش عمومی مردم . مشخص و پر رنگی تبلور دهد

و اين در کشورهای  ستما ام ساندن انقلاب سياسی و اجتماعی دورانطبقه کارگر بدون حاميان خود به تنهايی فاقد توانايی به سرانجام ر
برای وجود دستگاه سرکوب حکومتی که قدرت دولتی دارد و از همهء امکانات موجود سود ميبرد،  .عقب افتاده بيشتر اعتبار دارد

به احتمال زيادی اين مراسم هم مانند  اينکه.باشد "مراسم"اين اليتهء هدف هم نبايد برگزاری فرم و پديدهء تازه ايی نيستونيستها  کم
ولی اين بار مردم زيادی چشم به اراده و توان . نيست منتظره اين برای ما غير و بوده کوب شود بسيارسال قبل بخصوص اين بار سر
ن پيام به مردم با برگزاری دادن اي. ما مدعی هستيم تنها رهبران لايق جامعه برای فردای بهتری هستندطبقهء اجتماعی دوخته اند که 

قعات و ماهه در جنبشهای خودبخودی تو ١٠و درون ساختاری ميسر نيست و جامعه در اين گذار  محدود برای شرايط بهتر استثمار
حال اگر باز دعوا سر لحاف ملا و کسب اجازه خواهی برای حق . ارتقاء داده اند" مرگ بر اصل ولايت فقيه"مرز خواستهای خود را تا 

رجوعی که  ءمردم به نقطه کشاندن طبقه و تشکيل فلان مجموعهء کارگری بدون در نظر گرفتن افق ها صورت گيرد اين يعنی برگشت و
حکومتی به پای صندقهای کلاه برداری می  باتاعی انتخاو مردم با توهمات ارتج شاهد اين تحولات و تغييرات  نبوديم در آن ما هنوز

  .اين يعنی پسروی هدفمند و نه پيشروی آگاهانه. شتابيدند

 مسئول و روشتفکر را از روايان نيست بلکه آن وجهی که انسانها و نيروهای و تعريف آنچه که هست،" روايت " فقط  وظيفهء ما  
خود معيار روايانش را » روايت«بوده و اين  و روند آنچه که تعريف ميکنيم،" ير يتغ" در امر  گاهانهآبالای منبر متمايز ميکند، شرکت 

  .مشخص و معين ميکند
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